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چکیده
ن« وا‏ژه‏ای است که به مجموعه‏ا‏ی به‏هم‏پیوسته از جهان‏بینی، ایدئولوژی، اصول اخلاقی، الزامات 

ّ
»تمد

رفتاری، عادت‏ها و ساختارهای معرفتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اشاره دارد که همه‏ی 

واحدهای تاریخی را شکل می‏دهد که به دلیل همان عناصر، قابل تمییز از بقیّه است. برخورداری 

از »جامعه« و همچنین »حکومت« مستقر، که براساس قوانین و زیرساخت‏های دانشی و معرفتی 

نی است.
ّ

ق هر تمد
ّ

نی اداره شوند، شرط تحق
ّ

برخواسته از مقبولات تمد

نهایت  در  که  کرد  بروز  دینی  آموزه‏های  بر  مبتنی  جدیدی  نی 
ّ

تمد مختصّات  اسلام،  ظهور  از  پس 

ن پرفروغ اسلامی در اعصار گذشته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران 
ّ

منجربه شکل‌گیری تمد

ن 
ّ

ن جدیدی در حال شکل‏گیری است که مبتنی بر تعالیم مکتب اهل‏بیت )ع( بوده و »تمد
ّ

نیز تمد

نوین اسلامی« نام گرفته‏است. حال سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که چه رابطه‏ای میان فقه و 

ن‏سازی اسلامی کمک می‏کند؟
ّ

ن‏سازی برقرار است و فقه حکومتی چگونه به تمد
ّ

تمد

ن، فقه که بیانگر بایدها و نبایدهای فردی، اجتماعی و حکومتی است، 
ّ

به نظر می‏رسد که در این تمد

ن داشته باشد. از این جهت در 
ّ

نقش ویژه‏ای در شکل‏دهی به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی این تمد

دی که در نهایت منجربه پیروزی انقلاب 
ّ

سده‏ی اخیر، متناسب با رخدادهای سیاسی و اجتماعی متعد

اسلامی شد، مباحث قابل توجّهی بین فقها درخصوص ارتباط فقه با این فرایند مطرح شد، که دانستن 

ن جدید ضروری است.
ّ

آنها برای استفاده از ظرفیّت‏های مختلف فقه‏های موجود در ساخت تمد

بحث تشکیل حکومت توسّط فقیه در زمان غیبت و نوع آن حکومت به‏عنوان یکی از مبادی کلامیّه‏ی 

خاذ می‏شود، دو عامل مهمّی 
ّ
مهمّ فقه‏ساز و همچنین نوع رویکردی که در فقه برای استنباط احکام ات

هستند که موجب پدیدآمدن نظرات گوناگون درخصوص نقش‏آفرینی فقه در این میانه شده‏اند. در این 

مقاله تلاش شده‏است مبتنی بر این دو عامل، جریانات فقهی مختلف از هم تفکیک گردند و ظرفیّت 

ن‏سازی نوین نشان داده شود.
ّ

هرکدام در تمد

ن‌ساز، رویکرد‌های فقهی، فقه نظام، حوزه‏ی علمیّه، حکومت دینی.
ّ

ن، فقه تمد
ّ

واژگان کلیدی: تمد

1. عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ی اسلامی و مدرّس سطوح عالی حوزه‏ی علمیّه‏ی قم
۲. مدرّس سطوح عالی حوزه‏ی علمیّه‏ی قم.

* ایــن مقالــه بــا حمایــت دبیرخانــۀ همایش بین المللی یکصدمین سالگشــت بازتأســیس حــوزۀ علمیۀ قــم و دســتاوردها و نکو داشــت آیــت اللّه 
العظمــی حاج شــیخ عبدالکریم حائــری )ره( تألیف شــده اســت.
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ن مجموعه‏ی منسجم و درهم‏تنیده‏ای است که اجزای آن به‏هم‏پیوسته و مرتبط 

ّ
تمد

ن و ایدئولوژی برآمده 
ّ

هستند و این انسجام و ارتباط برآمده از جهان‌بینی خاصّ آن تمد

ن دارای 
ّ

از آن است. )هانتینگتون، 1378: 61؛ بیرو آلن، 1375: 47( در نزد اندیشمندان، تمد

قوانین اخلاقی، نظم اجتماعی، دانش‌های مورد نیاز زندگی اجتماعی، آداب و سنن 

و سبک زندگی مردم جامعه است که براساس همان جهان‌بینی و ایدئولوژی مختار 

ن میان روابط انسان‏های 
ّ

ن تعریف می‏شود. از این جهت است که در هر تمد
ّ

آن تمد

یک جامعه نظم و هماهنگی وجود دارد و تصادم‏ها و تزاحم‏های ویرانگر منتفی یا به 

اقل می‏رسند و بدین‏سان موجب رشد و کمال می‏شوند.
ّ

حد

به  و  بروز  موجب  آن  گروه‏های  و  افراد  اجتماعی  زندگی  محیط،  این  در 

این  بر   )233  :1371 )جعفری،  می‌شود.  آنها  سازنده‏ی  استعدادهای  فعلیّت‏رسیدن 

ق می‏شود که جامعه در شرایط رشد و پیشرفت قرار گیرد و 
ّ

ن وقتی محق
ّ

اساس، تمد

ن شکل نمی‌گیرد؛ بلکه 
ّ

صورتی متعالی یابد. بنابراین به محض تشکیل جامعه، تمد

باید جامعه از لحاظ کیفی و کمّی به مرتبه‏ای از بلوغ و رشد اجتماعی برسد که بتواند 

ن شود. از این جهت، در تعاریف تمام 
ّ

واجد مختصّات و ویژگی‏های ذاتی یک تمد

ن 
ّ

ن‏پژوهان، برخورداری از حکومت، شرط اصلی حرکت به‏سمت ایجاد یک تمد
ّ

تمد

عینیّت‏رسیدن  به  به‏معنای  مزبور  رشد  که  است  این  هم  آن  دلیل  دانسته شده‏است. 

ن اثرگذار 
ّ

ق یک تمد
ّ

نظم اجتماعی، اخلاق، اندیشه، سبک زندگی و هر آنچه در تحق

ق آنها نیز بدون وجود حاکمیّت و برخورداری از ضمانت اجرا 
ّ

است، می‏باشد و تحق

بود. نخواهد  امکان‌پذیر 

ن‏سازی هرچه حکومت حاکم بر جامعه دارای 
ّ

نکته‏ی دیگر این است که در تمد

گام  فاخرتری  ن 
ّ

تمد ایجاد  سمت  به  جامعه  باشد،  مستحکم‏تری  نظامات  و  منطق 

ی‏تر و متعالی‏تر خواهد بود. با این 
ّ
نی مترق

ّ
ن حاصل‏شده تمد

ّ
برخواهد داشت و تمد

ص می‏شود که در بین فقها، کسانی که قائل به تشکیل حکومت اسلامی 
ّ

توضیح مشخ

ولی  می‏بینند؛  فراهم  را  اسلامی  جدید  ن 
ّ

تمد ایجاد  امکان  هستند،  غیبت  زمان  در 
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ق 

ّ
 تحق

ً
آنهایی که قائل به مشروعیّت حکومت اسلامی در زمان غیبت نیستند، اساسا

ن جدید اسلامی را منتفی می‏دانند.
ّ

و ایجاد تمد

در نزد گروه اوّل، حکومت اسلامی در نظام بایدها و نبایدهای خود باید مبتنی 

بر فقه و اخلاق اسلامی عمل کند و از این جهت، کارآمدی این حکومت در رسیدن 

دلیل  به  بنابراین،  است.  آن  از  قوی  فقهی  پشتیبانی  به  موکول   
ً
کاملا اهداف خود  به 

ن جدید است و کارآمدی حکومت نیز 
ّ

مه‏ی تشکیل تمد
ّ

این‏که تشکیل حکومت، مقد

به پشتیبانی مؤثر و پویای فقه از آن است، پس چیستی فقهی که قرار است پشتیبان 

ن 
ّ

حکومت اسلامی باشد و نظام‏های رفتاری آن را معلوم کند، در تعالی و کمال تمد

جدید بسیار مؤثر بوده‏است و دارای نقش است.

از این جهت، سؤال اصلی این خواهد بود که چه فقهی دارای چنین ظرفیّتی است 

نی فاخر 
ّ

که براساس رویکردهای مناسب جامعه‏پردازی و حکومت‏سازی بتواند تمد

ن‏سازی مستلزم جامعه‏سازی و تشکیل حکومت 
ّ

و پیشرفته را پدید آورد. زیرا اگر تمد

ط بر آن، به‏خصوص 
ّ
باشد، پس اگر فقهی نتواند نیازهای فقهی جامعه و حکومت مسل

میانه  این  تأمین کند، هرگز دارای نقش مؤثر در  را  امروزی  پیچیدگی‏های جوامع  با 

 بخش 
ً
ما

ّ
ن‏ساز نخواهد شد. مسل

ّ
قوانین اجتماعی تمد نیز  آن  بود و ثمره‏ی  نخواهد 

مهمّی از این فقه، به زاویه‏ی دید و رویکرد فقیهی بازمی‏گردد که می‏خواهد احکام 

آن را از منابع استنباط کند؛ زیرا بخش عمده‏ای از فقه، ماحصل استظهارات فقیه از 

منابع نقلی است.

بنابراین، زاویه‏ی دید و رویکرد فقیه در استظهاراتش در ساختن فقه جامعه‏ساز 

که  است  این  هم  آن  دلیل  است.  تأثیرگذار  بسیار  ن‏ساز 
ّ

تمد نتیجه  در  و  حکومتی 

راهبرد اصلی فقها در استنباط از منابع نقلی تمسّک به اصالة‏الظهور است. در نتیجه، 

زاویه‏ی دید )رویکرد( فقیه در نوع استنباط فقهی او از منابع و در نتیجه نوع فقهی که 

 فردی باشد، فقه او در 
ً
تولید می‏کند، بسیار مؤثر است. پس اگر زاویه‏ی دید او صرفا

ن‏سازی فروغی نخواهد داشت 
ّ

جامعه‏پردازی، کارآمدی حکومت و در نتیجه در تمد

و اگر با رویکردی اجتماعی و حکومتی به منابع مراجعه کند، استنباطات او براساس 
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نی شکل خواهد گرفت.

ّ
اقتضائات اجتماعی و در نتیجه تمد

پیروزی  که حاصل  ایران  اسلامی  تشکیل حکومت  با  این‏که  توجّه  قابل  نکته‏ی 

ن‏سازی 
ّ

 فرایند تمد
ً
ن‏سازی، عملا

ّ
ق مهم‏ترین گام تمد

ّ
انقلاب اسلامی بود، به دلیل تحق

 
ّ

دال و حکومت  انقلاب  این  رهبران  این‏که  دلیل  به  و  آغاز شده‏است  اسلامی  نوین 

براساس  اداره‏ی جامعه  و  توحید  پیاده‏سازی  را  این حکومت  مرکزی و هدف اصلی 

بایدها و نبایدهای فقهی دانسته‏اند، نقش فقه در این میانه بسیار پررنگ خواهد بود؛ 

با وجود  و  دارد  انواعی  است،  علمیّه محل بحث  در حوزه‏های  اکنون  که  فقهی  امّا 

این‏که همه در منابع یکسانند، ولی به دلیل مبادی کلامیّه متفاوت در تشکیل یا عدم 

مسائل  نظام  آنها،  فقهای  متفاوت  زاویه‏دیدهای  در  همین‏طور  و  حکومت  تشکیل 

واقعه‏ی جنبش  از  بعد  به‏ویژه  اخیر  در سده‏ی  زیرا  داده‏اند؛  قرار  پیش‏رو  را  متفاوتی 

توتون و تنباکو و همچنین انقلاب مشروطه، مباحث مختلفی درخصوص مشروعیّت 

یا عدم‏مشروعیّت حکومت اسلامی در زمان غیبت، حدودوثغور و نحوه‏ی اداره‏ی آن 

 تحت تأثیر 
ً
خاذ مبنا در آنها چیستی فقه تولیدی را کاملا

ّ
در بین فقها مطرح شد که ات

قرار می‏داد.

د در زاویه‏ی دید 
ّ

در مواردی نیز که قائل به مشروعیّت حکومت بودند مبانی متعد

معیار در استظهارات، تنوّع زیادی را پدید آورده‏است. شناخت این جریانات فقهی 

ن‏سازی نوین اسلامی می‏توانند 
ّ

کمک می‏کند دیدگاه‏های فقهی‏ای که در فرایند تمد

کارآیی بیشتری داشته باشند، شناخته شوند و ورود آنها به عرصه‏ی حکمرانی تسهیل 

و سرعت بیشتری پیدا کند. از این جهت، در این مقاله بنا داریم براساس دو معیار: 

الف. جواز یا عدم‏جواز تشکیل حکومت اسلامی برای فقیه در زمان غیبت، که جزو 

نوع  و  دید  زاویه‏ی  به  که  فقها  فقهی  رویکردهای  ب.  و  است  فقه  کلامیّه‏ی  مبادی 

استظهارات آنها از منابع نقلی بازمی‏گردد، به بررسی جریانات فقهی حوزه‏های علمیّه 

در سده‏ی اخیر بپردازیم.

در عین  که  برجسته‏ای است  فقهی  اندیشه‏های  فقهی،  از جریانات  نیز  مرادمان 

تمایز با بقیّه‏ی اندیشه‏ها دارای تأثیر قابل توجّهی در محیط حوزه‏ی علمیّه و جامعه 

به‏منظور  دارند.  جامعه  و  حوزویان  بین  در  نیز  توجّهی  قابل  طرفداران  و  بوده‏است 
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ساماندهی بهتر به مطالب، ابتدا به توضیح رویکردهای فقهی و نحوه‏ی تأثیرشان در 

ن‏سازی پرداخته‏است و سپس جریانات فقهی مختلف را با دو معیار اصلی جواز 
ّ

تمد

یا عدم‏جواز تشکیل حکومت برای فقیه در زمان غیبت و همچنین نوع رویکرد فقیه در 

استنباطات فقهی مورد بررسی قرار می‏دهیم.

رویکرد فقهی تمدّن‌ساز
منبع اصلی و مهم در استخراج حکم شرعی هستند که  قرآن کریم و سنّت دو 

راهبرد فقها برای استفاده از آنها تمسّک به ظهور کلام است. به همین دلیل است که 

استظهارات فقیه مهم‏ترین نقش را در دستیابی او به حکم شرعی دارد. نکته‏ی قابل 

به منظومه‏ی فکری و زاویه‏ی   
ً
از متون دینی کاملا فقیه  این است که استظهار  توجّه 

 نوع ظهورگیری را متفاوت 
ً
دید برآمده از آن بستگی دارد؛ زیرا این زاویه‏ی دید کاملا

می‏کند.

قابل طرح است  ایشان  فقها نشان می‏دهد که سه رویکرد در استظهارات  آثار  مطالعه‏ی 

که عبارتند از: رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی. هرچند سابقه و فراوانی آنها با هم نیست 

و برخی شیوع بیشتری دارند؛ زیرا برخی از آنها محصول بازاندیشی در ماهیّت فقه و اجتهاد 

ی در عرصه‏ی مناسبات و 
ّ

سنّتی از یک‏سو و اقتضائات دنیای جدید و تحوّلات محتوای جد

روابط اجتماعی از سوی دیگر می‏باشند، )واعظی، 1398: 11( بر این اساس، در ادامه ابتدا هریک 

از رویکردهای مزبور را تعریف می‏کنیم و سپس نشان می‏دهیم کدام‏یک از آنها با اقتضائات 

نی قرابت بیشتری دارند.
ّ

تمد

۱. رویکرد فردی

و  فردی موضوع  فقه  در  فردی است.  فقه، رویکرد  به  رایج  از رویکردهای  یکی 

تمامی  و  می‏باشد  اجتماعی‏اش  ارتباطات  از  صرف‏نظر  فرد  هو  بما  فرد  ف، 
ّ
مکل

و  گرفته‏است  قرار  تحلیل  مورد  ف 
ّ
مکل فردی  شرایط  لحاظ  با  مسائل  و  موضوعات 

براساس آنها حکم موضوع به‏عنوان وظیفه‏ی فرد معلوم می‏شود. در نتیجه، در رویکرد 

فردی اقتضائات و مناسبات اجتماعی فرد در نظر گرفته نشده‏است و حکم هر موضوع 
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برای او متناسب با اقتضائات فردی او صادر می‌شود. در این فقه موضوع فقه و فقاهت 

 مسائل اجتماعی و حکومتی 
ً
از محدوده‏ی افعال افراد فراتر نمی‏رود. )همان:13( طبیعتا

در دستور کار این رویکرد نیست و حکومت و سیاست نقش معناداری در استنباطات 

بازی نمی‏کنند و رسالت و قلمرو فقه در پیوند با حاکمیّت سیاسی تعریف نمی‏شود. 

)همان:17-16(

 این فقه، فقهی است که برای اداره‏ی امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‏ی 
ً
طبیعتا

امثال آن کاربرد  به خانواده و  از زندگی اجتماعی فرد مثل مسائل مربوط  محدودی 

دارد. )بیانات در هشتمین سالگرد امام خمینی، 1376/3/14( این رویکرد در بخش عمده‏ای 

کید دارند که  فقهای شیعه  م رهبری تأ
ّ

از فقه فعلی شیعه غالب بوده‏است. مقام معظ

خاذ چنین رویکردی در فقه تقصیر یا قصوری نکرده‏اند. زیرا برای آنها مسائل 
ّ
در ات

ی مطرح نبوده‏است؛ چراکه شیعه حکومت نداشته و 
ّ

اجتماعی و حکومتی به‏طور جد

فقه شیعه نیز به تبع آن نمی‏خواسته‏است جامعه‏ی سیاسی را اداره کند. از این جهت، 

است.  پیش‏رفته  فردی‏شدن  به‏سمت  حکومتی‏بودن  و  اجتماعی  از  بیشتر  شیعه  فقه 

)همان(

۲. رویکرد اجتماعی

و  روابط  خود،  استنباطات  در  فقیه  که  است  رویکردی  اجتماعی،  رویکرد 

ق حکم 
ّ
ف و ارتباطات، لوازم و پیامدهای اجتماعی متعل

ّ
حیثیّت‏های اجتماعی مکل

این‏که  دلیل  به  می‏کند.  معلوم  آنها  با  متناسب  را  حکم  و  کرده  تحلیل  به‏خوبی  را 

پیدا  بالتّبع اجتماعی هستند و در درون جامعه، هویّت خود را  یا  فین بالاصالة 
ّ
مکل

می‏کنند، پس همه‏ی افعال‏شان می‏تواند حیثیّت اجتماعی داشته باشد. از این جهت، 

 وقتی روابط و حیثیّت‏های 
ً
این رویکرد در همه‏ی ابواب فقه قابل طرح است. طبیعتا

ق حکم دخالت داده می‏شود، چه‏بسا ماهیّت 
ّ
ف و همین‏طور متعل

ّ
اجتماعی در مکل

ت حکم 
ّ
موضوع را عوض کند و در نتیجه، حکم متفاوتی نیز بطلبد؛ زیرا موضوع، عل

تغییر  اوّلیّه  ت حکم 
ّ
تغییر می‏یابند، عل و وقتی حیثیّت‏های دخیل در موضوع  است 

می‏کند و در نتیجه حکم قبلی تغییر کرده و حکم جدید می‏طلبد. به‏عنوان مثال، وقتی 
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ق‏ها و تعهّدهای عشیره‏ای از بین 

ّ
در جامعه‏ای، بین خانواده‏ها و افراد یک فامیل تعل

می‏رود، عنوان عاقله‏ی دیگر بر آنها صدق نمی‏کند؛ از این جهت، در احکامی مانند 

که  حکم  موضوع  زیرا  می‏شود؛  ایجاد  تغییراتی  عاقله  بر  خطایی  قتل  دیه‏ی  وجوب 

عبارت از عاقله بود، بر اثر شرایط اجتماعی تغییر نمود.

دارای  نیز  جامعه  فین، 
ّ
مکل آحاد  از  صرف‏نظر  این‏که  به  توجّه  با  این،  بر  علاوه 

ی می‏تواند باشد، پس می‏تواند مورد خطاب قرار گرفته باشد 
ّ
هویّت منحاز و مستقل

695( در فقه اجتماعی تکالیف جامعه  و تکلیفی متوجّه آن شود. )منتظری، 1409، 1: 

که  است  تکالیفی  به  ناظر  بیشتر  فقه  در  کفایی  احکام  وجود  می‏شود.  معلوم  نیز 

البتّه  ه‏ای از افراد باید به انجام آن قیام کنند؛ 
ّ

متوجّه جامعه است و برای رفع آن عد

در برخی از موارد نیز تکالیف مورد توجّه جامعه، به گونه‏ای است که افراد از عهده‏ی 

ق اوامر اجتماعی 
ّ

ی و مدیریّت تحق
ّ

انجام و امتثال آن برنمی‏آیند. در این موارد، تصد

برعهده‏ی حکومت و افرادی است که از جانب مجتمع بر آنها ولایت و سرپرستی 

)همان:570( دارند. 

ن‏سازی منوط به ایجاد جامعه‏ی پیشرفته است، پس این فقه بیش 
ّ

از آنجا که تمد

ن‏سازی قرار دارد.
ّ

از فقه فردی در مسیر تمد

۳. رویکرد حکومتی

ل 
ّ

رویکرد حکومتی یک رویکرد و نگاه کلان به کلیّت فقه است که فقه را متکف

امر اداره‏ی جامعه‏ی اسلامی و حل معضلات فقهی و حقوقی ساحت‏های مختلف 

رویکرد  این  با  فقیه  استنباطات  نتیجه‏ی   )50 )واعظی، 1398:  می‏داند.  حیات جمعی 

 
ً
حصول فقه حکومتی است. فقهی که به‏معنای فقه‏الحکومة یا فقه سیاسی که صرفا

ق تکلیف در آن حکومت است، نمی‏باشد؛ 
ّ
به حکومت و مسائل آن می‏پردازد و متعل

بلکه فقه حکومتی فقهی است که با زاویه‏ی دید حکومتی تمام ساختار فقه را شکل 

داده‏است. لذا شامل همه‏ی ابواب فقه می‏شود. )ایزدهی، 1391: 64( در این فقه حتّی 

اگر فرد، موضوع تکلیف قرار گیرد، از باب فردی از افراد حکومت اسلامی در نظر 

گرفته می‏شود. )همان( در نتیجه در این نگرش جدید به فقه، همه‏ی ابواب فقهی حتّی 
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اداره‏ی جامعه استنباط  با رویکرد  باید  ابواب مربوط به حقوق خصوصی  عبادات و 

شوند. )همان و واعظی، 1398: 62(

از جمله فقهای مهمّی که دارای رویکرد فقه حکومتی هستند، امام خمینی )ره( 

م رهبری هستند. امام خمینی )ره( معتقدند که همه‏ی احکام اسلامی در 
ّ

و مقام معظ

راستای تشکیل حکومت و بسط عدالت است. )امام خمینی، 1421، 2: 633(

ه خامنه‏ای نیز معتقدند: فقه از طهارت تا دیات نه به‏صورت فردی بلکه 
ّ
 آیت‏الل

باید ناظر به اداره‏ی کشور، اداره‏ی یک جامعه و اداره‏ی یک نظام باشد. )بیانات در آغاز 

و  نداشت  فقه وجود  در   
ً
نگاه سابقا این  معتقدند:  ایشان  فقه، ۱۳70/6/31(  درس خارج 

امام خمینی بود که فقه را از فقه فردی به‏سمت فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی 

که نظام زندگی مردم را اداره کند، سوق داد. )بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی، 

)1390/3/14

رویکرد حکومتی به فقه، هم متضمّن مسائل فقه فردی و هم متضمّن مسائل فقه 

 فرد 
ً
اجتماعی است؛ امّا همان مسائل در سطح بالاتر و با نگاه اداره‏ی جامعه )نه صرفا

 جامعه بلکه اداره‏ی جامعه( مورد تحلیل و بررسی قرار می‏گیرند.
ً
و نه صرفا

دو رویکرد  فقه  در  به رویکرد حکومتی  قائلین  بین  در  این‏که  توجه  قابل  نکته‏ی 

در ظرفیّت  فقه  عدم‏کارآمدی  و  کارآمدی  در  بسیاری  تأثیر  که  دارد  وجود  نیز  دیگر 

ن‏سازی آن در همه‏ی ابعاد دارد؛ زیرا برخی از ایشان معتقدند: فقه اجتماعی و 
ّ

تمد

به اهداف خود می‏رسند که مسائل خود را به‏صورت  تنها در صورتی  فقه حکومتی 

نظام‏مند بررسی و تحلیل نمایند. در نظر ایشان عدم بررسی مسائل فقهی خرد در ذیل 

نظامات مربوط، موجب عدم دستیابی به نتایج صحیح و کارآمد شده و تبعات منفی 

در جامعه ایجاد می‏کند.

به همین دلیل، توجّه به نظامات مزبور در استنباطات فقه حکومتی یک ضرورت 

انکارناپذیر است. این نظام‏مندی در دو لایه‏ی کلان و میانی فقه مطرح است. یعنی 

 فقه، نظام‏مند است و گاه نظام‏مندی به زیربخش‏های فقه نیز 
ّ

گاه گفته می‏شود که کل

 فقه عبارت از این است که 
ّ

نسبت داده می‏شود. در نگاه اوّل، نتیجه‏ی نظام‏مندی کل

تمام بخش‏های آن به‏هم مرتبط بوده و ناظر به هم هستند و جملگی ذیل چتر واحدی 
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صی است و در نهایت نیز غایات و 

ّ
قرار می‏گیرند که مبتنی بر مبانی و مبادی مشخ

مقاصد خاصّی را دنبال می‏کنند.

در لایه‏ی دوّم این نظام‏مندی به ساحت‏های مختلف از جمله اقتصاد، سیاست، 

نظام  نظام سیاسی،  اقتصادی،  نظام  و  بوده‏است  و... مربوط  فرهنگ، خانواده، قضا 

فرهنگی، نظام خانواده، نظام قضا و... را تشکیل می‏دهد و همه‏ی احکام مقولات 

مزبور را ذیل یک چتر واحد قرار می‏دهد. )علیدوست، سخنرانی در همایش ملی فلسفه فقه 

)۱۳98/9/6 نظام، 

ق احکام 
ّ
اگر متعل این گروه، دسته‏ی دیگری وجود دارند که معتقدند  در مقابل 

تکلیفی و وضعی فقه حکومتی را نظام‏وار نبینیم نیز مشکلی در رسیدن این فقه‏ها به 

اهداف خود که توانمندکردن فقیه در اداره‏ی حکومت اسلامی براساس تعالیم اسلام 

است، پیش نمی‏آید.)فاضل لنکرانی، سخنرانی در درس خارج، ۱۳97/9/14( رویکرد اوّل فقه 

حکومتی را رویکرد فقه حکومتی نظام و رویکرد دوّم را رویکرد فقه حکومتی غیرنظام 

می‌نامیم و در ادامه به توضیح هریک می‏پردازیم.

3ــ 1. فقه حکومتی نظام

در این رویکرد مسائل فقهی ذیل نظام‏های به‏هم پیوسته و منسجم که به نوعی 

 
ً
اداره‏ی کشور هستند، مورد تحلیل و واکاوی قرار می‌گیرند. طبیعتا همان نظام‏های 

نیازهای فقهی حاکمیّت بسیار کارآمدتر است؛ زیرا  به  این رویکرد در پاسخگویی 

مسائل اداره‏ی کشور، آن هم با اقتضائات پیچیده‏ی جوامع امروزی، بسیار درهم‏تنیده 

و به‏هم‏مرتبط هستند و از این جهت نیازمند بررسی همه‏جانبه هستند. )ارسطا، 1390: 

178-180( پیش‏فرض این سخن این است که اسلام دارای نظام‏های مختلفی مانند 

فقه  که  است  و...  خانواده  آموزشی،  فرهنگی،  مدیریّتی،  سیاسی،  اقتصادی،  نظام 

نظام، احکام مربوط به این نظام‏ها را بیان می‏کند.

 هریک از این نظام‏ها دارای اجزائی هستند که در عین گوناگونی، نوعی وفاق 
ً
طبیعتا

و سازگاری با هم دارند و در تعامل با یکدیگر عمل می‏کنند و هویّت متمایزکننده‏ای 

نسبت به بقیّه‏ی نظام‏ها دارند و در نهایت دارای غایتی بیرونی هستند که همگی برای 
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دست‏یابی به آن کنار هم قرار گرفته‏اند. )رشاد، علی‏اکبر، سخنرانی در همایش ملی »فلسفه فقه 

نظام«، ۱۳98/9/6(

م رهبری معتقدند که مسائل حکومتی باید در ذیل نظام‏ها و در ارتباط 
ّ

مقام معظ

مدیریّتی  دستگاه  مجموعه   
ً
اساسا ایشان  گیرند.  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  هم  با 

ل از نظام‏های اداره‏ی کشور می‏دانند و معتقدند که فقه مطلوب، فقه 
ّ
کشور را متشک

کرمانشاه، 1390/7/24( دانشجویان  دیدار  در  )بیانات  است.  نظامات  این  از  پشتیبانی‏کننده 

ایشان هم‏چنین درخصوص اهمیّت حل مسائل فقهی ذیل نظام‏های استخراج‏شده 

معتقدند که مسائل جدید فقهی اگر به روش جزیره‏ای و با روش سابق ملاحظه شوند، 

مشکلی را حل نمی‏کنند و به کارآمدی حکومت منجر نمی‏شوند. )بیانات در دیدار با 

اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1390/6/17(

جریان فقه نظام به‏عنوان فقهی که رویکرد نظام‏محوری در آن اشراب شده باشد، 

ح نیست و 
ّ

سابقه‏ای طولانی در بین فقها ندارد و از این جهت، مباحث آن هنوز منق

د و متنوّعی وجود دارد که در 
ّ

 تنها قرائات متعد
ً
به استحکام کافی نرسیده‏است و عملا

دی نیز به چشم می‏خورد. البتّه 
ّ

عین وجود مشترکاتی بین آنها، اختلاف‏نظرهای متعد

ی مطرح نمود و در مورد آن ادبیّات 
ّ

 اوّلین فقیهی که این موضوع را به‏طور جد
ً
تقریبا

ه شهید سیّد محمّدباقر صدر است.1
ّ
علمی قابل توجّهی تولید کرد، آیت‏الل

ایشان  نقد نظر  و  بررسی  با  دی سعی کردند که 
ّ

اندیشمندان متعد ایشان  از  پس 

نظام  فقه  از  دقیق‏تری  ی 
ّ

تلق و  دهند  ادامه  را  مسیر  این  تکمیلی  تفسیرهای  ارائه‏ی  و 

کا 
ّ
ات قابل  نقطه‏ی  به  این تلاش‏ها هنوز  امّا  فیاضی، محمّدی،: 1401(  ارائه دهند.)ر. ک: 

1. شــهید ســیّد محمّدباقــر صــدر در کتــاب »اقتصادنــا« هرچنــد ناظــر بــه اقتصــاد اســام و مذهــب اقتصــادی اســام 
ســخن گفتــه و از عباراتــی غیــر از »نظــام« و »فقــه نظــام« اســتفاده نمــوده، امّــا توضیحاتــی کــه در ایــن خصــوص ارائــه 
ــا تفکیــک بیــن دو مفهــوم  داده‏اســت، کامــاً نشــان‏دهنده‏ی نظرات‏شــان در مــورد نظــام و فقــه نظــام اســت. ایشــان ب
»مذهــب« اقتصــادی و »علــم« اقتصــاد تــاش می‏کنــد، نشــان دهــد اقتصــاد اســام ـ نظــام اقتصــادی اســام ـ همــان 
مذهــب اقتصــادی آن اســت کــه ریشــه‏ی احــکام و مفاهیــم اقتصــادی اســام و عامــل انســجام‏بخش بــه آنهــا اســت. 
در نظــر ایشــان مذهــب اقتصــادی )نظــام اقتصــادی( و بــا تنقیــح منــاط ســایر نظام‏هــای اجتماعــی، خــودش مبتنــی بــر 
ــکل‏دهنده  ــر ش ــای عمیق‏ت ــه‏ی علّت‏ه ــوده و به‏منزل ــتی آن ب ــت و چیس ــده‏ی ماهیّ ــه تعیین‏کنن ــت ک ــری اس ــی دیگ مبان
بــه آن هســتند. ایشــان وقتــی بــه ایــن مبانــی اشــاره می‏کنــد، از آنهــا بــا عنــوان نظریّه‏هــای اســام در ایــن ســاحات نــام 
ــا، 1417: 397( بــه همیــن دلیــل ایشــان بیــن شــأن فقیــه در مقــام کشــف احــکام و مفاهیــم  می‏بــرد. )صــدر، اقتصادن
ــم  ــدام را از ه ــه هرک ــوط ب ــه مرب ــود و فق ــل می‏ش ــاوت قائ ــادی تف ــب اقتص ــف مذه ــام کش ــأن او در مق ــادی و ش اقتص

ــان: 400( ــد. )هم ــات« می‏نام ــی را »فقه‏النّظریّ ــکام« و دوّم ــی را »فقه‏الاح ــت و اوّل ــک کرده‏اس تفکی
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بین  البتّه  حی نرسیده‏است و کماکان بحث در جریان و در حال شدن است. 

ّ
و منق

قرائات مختلف مزبور در عین وجود برخی افتراقات گریزناپذیر، اشتراکاتی نیز وجود 

ن‏سازی را تضمین می‏کند. 
ّ

 کارآمدی این رویکرد فقهی در مسیر تمد
ً
فاقا

ّ
ات دارد که 

فقه  ایجاد  در  را  تأثیر  بیشترین  نظام  فقه  نگرش  فقه،  به  نگرش‌های موجود  میان  در 

دارد. ن‌ساز 
ّ

تمد

3ــ2. فقه حکومتی غیرنظام

که  )ره(  خمینی  امام  قبول  مورد  کلامی  مبانی  به  کا 
ّ
ات با  قان 

ّ
محق از  دسته‏ای 

بلکه اساس دین دانسته‏اند و آن  نه‏تنها مشروع،  تشکیل حکومت در زمان غیبت را 

قائل  لنکرانی، سخنرانی در درس خارج، ۱۳97/9/14(  )فاضل  برمی‌شمرند،  فقه  بن‏مایه‏ی  را 

به فقه اجتماعی و حکومتی بوده و آن را برای پاسخگویی به نیازهای امروزی لازم 

برمی‏شمرند؛ )همان( امّا در عین حال، معتقدند که قبول این مطلب ملازمه‏ای با قبول 

فقهی متمایز از فقه موجود به نام فقه نظام ندارد و بلکه فقه نظام نیز معنای محصّلی 

ندارد.

با  که  کرده‏اند  تفسیر  گونه‏ای  به  را  اجتماعی  فقه  و  حکومتی  فقه  ایشان  البتّه 

به رویکردبودن وصف  زیرا  انگاشته شده‏است؛  فقه‏الحکومه یکسان  و  فقه‏الاجتماع 

حکومتی و اجتماعی در عبارات مزبور اشاره نکرده‏است؛ ولی در مقابل بیان داشته‏اند 

ف جامعه است و فرد نیست. همین‏طور فقه حکومتی 
ّ
که موضوع فقه اجتماعی مکل

فقهی است که به احکام مورد نیاز حکومت می‏پردازد. این سخن به این معنا است 

ف آن، جامعه است و این 
ّ
که فقه اجتماعی مجموعه‏ی احکامی را بیان می‏کند که مکل

همان فقه‏الاجتماع است؛ در حالی که فقه اجتماعی رویکردی است که فقیه در تمام 

استظهاراتش باید مورد توجّه داشته باشد؛ حتّی در مواردی که حکم فرد را استنباط 

می‏کند.

در مورد فقه‏الحکومه نیز همین‏گونه است؛ زیرا فقه‏الحکومه بخشی از فقه است 

که وظایف شرعی حکومت بما هی‏الحکومه را بیان می‏کند و این باب تنها باب در 

عرض بقیّه‏ی ابواب فقهی است. در حالی که فقه حکومتی رویکردی فقهی است که 
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باید در تمامی ابواب فقه و در تمامی استظهارات مورد نظر قرار گیرد. در این دیدگاه، 

فقه موجود با زیرساخت‏هایی که در ناحیه‏ی مبانی دارد، تمام نیازهای حاکمیّت در 

ساحت فردی، اجتماعی و حکومتی را پاسخ داده و نیازی به فقه جدید به‏عنوان فقه 

نظام نیست.

بنابراین، فقهی متفاوت از فقه موجود که در موضوع، روش، هدف و... با فقه موجود 

تفاوت داشته باشد، نداریم و معنایی نیز برای آن متصوّر نیست؛ 1 امّا در موضوعاتی که 

 باید این حیثیّات را در موضوع مورد ملاحظه 
ً
حیثیّات اجتماعی یا حکومتی دارند، حتما

قرار داد و مبتنی بر آنها مرحله‏ی حکم‏شناسی را طی کرد؛ امّا این نیازمندی هرگز به‏معنای 

در نظر گرفتن نظام و تحلیل موضوع در ضمن آنها و ایجاد فقه نظام نیست.2 قائلین به این 

اندیشه علی‏رغم انکار فقه نظام به‏معنایی که ذکر شد، معتقد به فقه‏های مضاف همچون 

فقه امنیّت، فقه پزشکی، فقه اقتصادی، فقه‏الاجتماع، فقه‏الحکومه و... هستند و آن را از 
ضروریّات فقه اجتماعی و حکومتی برمی‏شمرند.3

1. »اصــاً فقــه نظامــات نه‏تنهــا از نظــر علمــی ثابــت نیســت؛ بلكــه یــک امــر خیالــی دســت‏نیافتنی اســت و نه‏تنهــا 
خدمــت بــه فقــه نیســت؛ بلکــه یــک توقّفگاهــی بــرای فقــه خواهــد بــود.... مــا معتقــد هســتیم کــه امــام از همیــن فقه و 
اصــول موجــود، حكومــت را اســتخراج كــرد نــه فقــه نظامــات. مــا در تمــام ســخنرانی‌ها و تعابیــر امــام در فقــه و اصــول 
چیــزی بــه نــام فقــه نظامــات نداریــم. البتّــه مــن دعوایــی بــر ســر لفــظ نــدارم؛ امّــا آقایــان بــرای فقــه نظامــات موضــوع 
مســتقل، مكلّــف مســتقل، روش اســتنباطی مســتقل و ثــواب و عقــاب مســتقل تصویــر كرده‌انــد. ایــن در كجــای دیــن و 
فقــه مــا وجــود دارد؟ ... بالأخــره امامــی ]امــام خمینــی[ كــه ایــن همــه مبانــی در فقــه ایجــاد كــرد، به‏خصــوص آن مبنای 
خطابــات قانونیّــه‌اش كــه مــن تعبیــر كــردم به‏منزلــه‏ی مبنــای حركــت جوهریّه‏ی ملاصــدرا اســت و موجــب تحــوّل از اوّل 
تــا آخــر فقــه می‌گــردد. اگــر معتقــد بــه فقــه نظامــات بــود، بایــد در جایــی بــدان اشــاره می‌فرمــود«. )فاضــل لنکرانــی، 

محمّدجــواد، درس خــارج، 
)/22472/http://fazellankarani.com/persian/scientific

2. »عــرض مــا ایــن بــود كــه مــا در فقــه مســلماً چیــزی بــه نــام فقــه نظــام قضایــی نداریــم. بــه ایــن معنا كــه بگوییــم غیر 
از ایــن احــكام و قواعــد قضائــی یــک نظــام قضائــی بــا یــک موضــوع و روش اســتنباطی دیگــر وجــود دارد. نــه اینك‏ــه 
مــن در ایــن مطلــب تشــكیک داشــته باشــم؛ مــا معتقــد هســتیم کــه در همیــن مســائل قضائــی، مثــاً اگــر یــک جرمــی 
در جامعــه اتّفــاق بیفتــد، یــک وقــت از منظــر فــردی بــه آن نــگاه می‌شــود. مثــل آن‏کــه ســارقی از خانــه‌ای دزدی کــرده و 
آســیب شــخصی بــه فــردی رسانده‏اســت. ایــن یــک عقوبتــی دارد؛ امّــا اگــر ایــن دزد بــا ســرقت یــا اختــاس خــود امنیّت 
اقتصــادی جامعــه را چنــان مختــل کنــد کــه بــه میلیون‌هــا نفــر آســیب برســاند، قطعــاً حكــم دیگــری دارد. ایــن کلامــی 
کامــاً قابــل قبــول اســت. ولــی بــه ایــن معنــا نیســت كــه مــا چیــزی بــه نــام فقــه نظــام قضایــی داریــم. البتّــه شــما نبایــد 
نظامــی را كــه مــا می‌گوییــم و منكــر آن هســتیم، بــا حكومــت اشــتباه بگیریــد! مقصــود مــا ایــن نیســت كــه اســام بــرای 

مســائل اجتماعــی و حكومتــی حرفــی نــدارد. عــرض مــا ایــن اســت كــه فقهــی بــه نــام نظامــات نداریــم«. )همــان(
3. »به‏دنبــال طــرح مبانــی افــکار امــام در بــاب حکومــت، آرام‏آرام فقــه سیاســی در حوزه‌هــا مطــرح شــد و بعــد هــم بــه 
تناســب گســترش نیازهــای نظــام اســامی ایــن فقه‌هــای مضــاف مطــرح گردیــد و ایــن نتیجــه حاصــل شــد كــه اساســاً 
در كنــار فقــه فــردی یــک فقــه اجتماعــی وجــود دارد. موضــوع فقــه اجتماعــی بــا موضــوع فقــه فــردی مختلــف اســت. 
فقــه اجتماعــی قواعــد خاصّــی دارد و آثــاری هــم بــر آن مترتّــب اســت.... لازم اســت فقهایــی کــه بــه مرحلــه‏ی اجتهــاد 
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ن و نیز تأثیر مستقیم رویکردهای فقهی 
ّ

با توجّه به مطالب پیش‏گفته پیرامون تمد

ن اسلامی، 
ّ

تمد تولید  فقهی در  نوین اسلامی، کارآمدترین رویکرد  ن 
ّ

تمد تولید  در 

رویکرد فقه حکومتی و در ذیل آن رویکرد فقه نظام است.

مبانی فقهی پیرامون تشکیل حکومت 
حکومت  تشکیل  و  اسلامی  جامعه‏ی  ایجاد  شد،  بیان  مه 

ّ
مقد در  که  همان‏طور 

ن‌سازی نوین اسلامی است. بنابراین، علاوه بر 
ّ

فه‌های تمد
ّ
اسلامی از مهم‎ترین مؤل

ی اثرگذار در دانش فقه باید مبانی فقهی تشکیل حکومت نیز بررسی 
ّ
رویکردهای کل

مبانی کلامی  بر  مبتنی  غیبت  زمان  در  تشکیل حکومت  مخالفین  و  موافقین  شود. 

اظهارنظر فقهی نموده‌اند. بررسی مبانی کلامی هر دسته، رسالت این نوشتار نیست 

و در اینجا فقط نظرات فقهی موافقین و مخالفین تشکیل حکومت و در هر قسمت 

نسبت این نظرات با رویکردهای فقهی را بیان می‌کنیم.

۱. نظرات فقهی مخالف مشروعیّت حکومت فقیه

دارای  غیبت  زمان  در  فقیه  حکومت  معتقدند  فقهی  ه‏ی 
ّ
ادل به  استناد  با  برخی 

س چنین مشروعیّتی به آن نداده‏است. طرفداران 
ّ

مشروعیّت الهی نیست و شارع مقد

ه به دو دسته تقسیم می‌شوند:
ّ
این دیدگاه به دلیل تنوّع مبانی و ادل

ی‏بودن اختیارات فقیه
ّ
 1ــ 1. عدم مشروعیّت حکومت فقیه از باب حدّاقل

افتا برای فقیه هستند؛ ولی بیش از  برخی در زمان غیبت قائل به حقّ اجتهاد و 

ی برای او قائل نیستند. به‌عنوان مثال، مرحوم صاحب جواهر در باب خمس 
ّ

آن، حق

را  فقیه می‏تواند حکم خمس  اعتقاد داشتند که  اشاره می‏کند که  فقها  از  به گروهی 

دین نیز می‏توانند براساس فتوای او خمس واجب خود را 
ّ
استنباط کند و به تبع آن مقل

رســیده‌اند، عــدّه‌ای متخصّــص در فقــه سیاســی یــا فقــه پزشــکی یــا فقــه اقتصــادی یــا فقــه امنیّــت یــا شــاخه‌های دیگــر 
شــوند.... این‏هــا از مســائلی اســت كــه ضــرورت نظــام مــا اســت و نمی‌شــود یــک فقیهــی بگویــد مــا بــه پزشــكی چهك‏ار 
داریــم؟ فقیــه بایــد قواعــد مربــوط بــه پزشــكی را بــا توجّــه بــه ســؤالات و نیازهــای روز مــورد تجدیدنظــر قــرار دهــد و یک 

اســتنباط عمیقــی را ارائــه دهــد«. )همان(
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محاسبه کنند و از اموال‏شان خارج کنند؛ امّا نباید آن را به فقیه بدهند تا به مصارف 

است.  )ع(  معصوم  امام  برعهده‏ی  تنها  اختیار مصرف خمس  زیرا  برساند؛  خمس 

از این جهت، از نظر ایشان مؤمنین باید خمس خارج‏شده از اموال‏شان را در جای 

مطمئنّی نگهداری کنند تا نسل به نسل، دست به دست گردد و در نهایت در زمان 

ظهور امام زمان )عج( تقدیم آن حضرت شود. )نجفی، 1404، 16: 165( این دسته از 

فقها که حتّی در دریافت خمس و اداره‏ی مختصر مسائل مالی شیعیان، ولایتی برای 

دولت  برقراری  و  حکومت  تشکیل  به  نسبت  اولی  طریق  به  پس  نیستند،  قائل  فقیه 

ی برای فقیه قائل نیستند. )قاسمی، 1392: 56(
ّ

اسلامی نیز چنین ولایت و حق

1ــ 2. عدم‏مشروعیّت حکومت فقیه از باب عدم شمولیّت امور حسبه

فقیه در زمان غیبت  برای  افتا و قضاوت  تبیین‏گری،  ثبوت مقام  بر  برخی علاوه 

معتقد به حقّ سرپرستی در امور حسبه برای فقیه نیز می‏باشند. البتّه در بین فقها دو 

دیدگاه در مورد قلمرو امور حسبه وجود دارد. برخی به دلیل این‏که در امور حسبه فقیه 

ی 
ّ
اقل

ّ
در مال غیر تصرّف می‏کند، قائل به رعایت قدرمتیقن‏ها و در نتیجه قلمرو حد

یِ »عدم رضایت شارع به 
ّ
هستند؛ )خوىي، 1418، 1: 423( برخی نیز با استناد به مناط کل

ن عبور کرده و هر موردی را که مصداق ملاک مزبور 
ّ

اهمال در آنها« از موارد قدرمتیق

ی‏گری فقیه 
ّ
باشد، داخل در امور حسبه می‏دانند. )شاهرودی، 1426، 1: 667( در مورد تول

نسبت به امور حسبه نیز دو مبنا وجود دارد: برخی فقها معتقدند که مبنای تصرّفات 

داده شده‏است؛  فقیه  به  س 
ّ

از سوی شارع مقد امور حسبه ولایتی است که  فقیه در 

حسبه  امور  در  فقیه  که  آنجا  از  که  معتقدند  برخی  مقابل  در   )93 بی‏تا:  )کاشف‏الغطا، 

تصرّف می‏کند، تنها از باب جواز تصرّف می‏توان به او اجازه داد که این امور را در 

دست گرفته و تصرّفات لازم در آنها را انجام دهد. )خوىي، 1418: 423(

از این جهت، با توجّه به تعریف و قلمرو امور حسبه و نیز مبنای جواز تصرّفات 

فقیه در این امور، نظرات فقها در این ساحت را به چهار دسته می‌توان تقسیم‏بندی 

کرد:

تصرف؛  جواز  مبنای  بر  ی 
ّ
اقل

ّ
حد قلمرو  با  حسبه  امور  در  فقیه  تصرّفات  اوّل. 
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)423  :1  ،1418 )خوىي، 

تصرف؛  جواز  مبنای  بر  اکثری 
ّ

حد قلمرو  با  حسبه  امور  در  فقیه  تصرّفات  دوّم. 

)667  :1  ،1426 )شاهرودی، 

ی بر مبنای ولایت‏داشتن 
ّ
اقل

ّ
سوّم. تصرّفات فقیه در امور حسبه با قلمرو معنای حد

ی این امور؛ 
ّ

فقیه در تولّا

مبنای  بر  اکثری 
ّ

حد معنای  قلمرو  با  حسبه  امور  در  فقیه  تصرّفات  چهارم. 

)93 )نجفى، ‌1426:  امور.  این  ی 
ّ

تولّا در  فقیه  ولایت‏داشتن 

ی ـ چه بر مبنای جواز 
ّ
اقل

ّ
از میان این چهار دسته فقهایی که قائل به معنای حد

تصرّف و چه بر مبنای ولایت ـ برای حسبه هستند، اقدام به تشکیل حکومت را برای 

فقیه مشروع ندانسته و آن را از وظایف فقیه نمی‌دانند.

بسنده می‌کنند.  اقل‌ها 
ّ

به حد تنها  و  است  فردی  فقه  دیدگاه،  این  غالب  رویکرد 

ندارند؛  ن اسلامی 
ّ

ایجاد تمد مخالفین تشکیل حکومت در زمان غیبت، نقشی در 

می‌دانند. نامشروع  را  دینی  تشکیل حکومت  یعنی  ن 
ّ

تمد عنصر  اصلی‌ترین  زیرا 

 ۲. نظرات فقهی موافق مشروعیّت حکومت فقیه

ه‏ی فقهی، حقّ تشکیل حکومت برای فقیه 
ّ
برخی از فقها با استفاده از منابع و ادل

و مشروعیّت آن در دوران غیبت را ثابت می‌کنند. فقیهان موافق تشکیل حکومت را 

ی تقسیم نمود که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:
ّ
می‌توان در دو دسته‏ی کل

2ــ 1. قائلین به مشروعیّت حکومت فقیه از باب تعمیم امور حسبه

در بین فقهایی که به مشروعیّت حکومت فقیه در زمان غیبت از منظر فقهی حکم 

ثابت کرده‏اند؛  به حکومت  امور حسبه  تعمیم  باب  از  را  این حکم  برخی  کرده‏اند، 

امّا این گروه از فقیهان به دو گروه خردتر نیز قابل تقسیم هستند؛ زیرا همان‏گونه که 

 از باب حکم تکلیفی جواز 
ً
بیان شد، مبنای جواز تصرّف فقیه در امور حسبه یا صرفا

تصرّف در این امور است یا مبتنی بر ثبوت ولایت در این امور برای فقیه است.
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  قائلین به مشروعیّت حکومت فقیه با مبنای جواز تصرّف در امور حسبه .أ80

افتا، قضاوت و  ی امر 
ّ
این دسته از فقیهان علاوه بر این‏که معتقدند که فقیه متول

ی به امور حسبه دارند، 
ّ
اقل

ّ
رسیدگی به امور حسبه است؛ برخلاف کسانی که نگاه حد

در مصادیق و معنای حسبه تعمیم داده و هر آنچه را که مورد نیاز مسلمین است و شارع 

س راضی به اهمال و تعطیلی در آنها نیست، از مصادیق حسبه برمی‌شمارند. این 
ّ

مقد

برای  ضروری  و  لازم  موارد  از  حکومت  تشکیل  که  می‌کنند  تصریح  فقها  از  دسته 

ل‏ماندن آن مخالف است؛ زیرا عدم وجود حکومت 
ّ

مسلمین است که شارع با معط

تشکیل حکومت  بنابراین،  می‏زند.  ایشان  به  را  بالاترین ضرر  برای مسلمین  صالح 

ی‏گری این امر مهم، فقیه 
ّ
ن از تول

ّ
مذکور برای فقیه جایز و مشروع است؛ زیرا قدرمتیق

رایط می‏باشد. )خوىي، 1418: 420 ـ423؛ تبريزى، 1416، 3: 18(
ّ

جامع‏الش

قائلین به مشروعیّت حکومت فقیه با مبنای ثبوت ولایت برای فقیه در امور حسبه .ب

برخی از فقهایی که مشروعیّت حکومت را از باب تعمیم امور حسبه می‏پذیرند، 

امور  در  داده‏است  او  به  تعالی  باب ولایتی که خدای  از  فقیه  مبنا هستند که  این  بر 

حسبه تصرّف می‏کند. بنابراین، اگر تشکیل حکومت نیز از امور حسبه است که نیاز 

ی‏گری او در 
ّ
س راضی به تعطیلی آن نیست، پس تول

ّ
مبرم مسلمین بوده و شارع مقد

حکومت  ی 
ّ

تصد در  فقیه  جهت  این  از  و  است  ولایت  باب  از  نیز  حکمرانی  مورد 

ه 
ّ
ه سیّد علی سیستانی )سیستانی، 1414: 204-205( و آیت‏الل

ّ
دارای ولایت است. آیت‏الل

آصفی )آصفی، 1426: 197ـ ۲۰۳( از فقهایی هستند که قائل به این نظر هستند.

از باب تعمیم امور حسبه هستند، در بین  فقیهانی که قائل به تشکیل حکومت 

رویکردهای پیش‌گفته بیشتر ـ و نه در همه‏ی موارد ـ قائل به رویکرد فردی هستند؛ 

فرد  وظایف  به  ناظر  احکام  و  ه 
ّ
ادل موضوعات،  تحلیل  در  مباحث  محوریّت  زیرا 

است و شرایط جامعه و حکومت نیست که عامل اصلی تحلیل در موضوع‏شناسی 

و حکم‏شناسی باشد. از این جهت، اگر مباحث اجتماعی نیز در این رویکرد مطرح 

فقه اجتماعی و  امّا در  بالعکس؛  نه  و  و تکالیف فردی است  می‏شود، ذیل وظایف 
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در  چه  و  موضوع‏شناسی  ناحیه‏ی  در  چه  فردی  تکالیف  و  وظایف  وقتی  حکومتی 

و  اجتماعی  اقتضائات  چتر  ذیل  می‏گیرد،  قرار  بحث  مورد  حکم‏شناسی  ناحیه‏ی 

حکومتی بوده و با این زاویه‏ی دید انجام می‏شود؛ زیرا قید اجتماعی و حکومتی در 

فقه اجتماعی و حکومتی بیانگر رویکردی است که در این فقه رعایت می‏شود. از این 

جهت، مرحله‏ی موضوع‏شناسی و حکم‏شناسی که در مرحله‏ی مهم استنباط احکام 

هستند با این رویکرد و با این زاویه‏ی دید باید انجام شود.

لذا وقتی این فقه از مسائل اجتماعی یا حکومتی سخنی به میان می‏آورد، مرادش 

فین از باب واجب کفایی یا وظایف شخص حاکم است و جامعه 
ّ
تعیین تکلیف مکل

بما هی جامعه یا حکومت بما هی حکومت و حتّی فرد در نسبت با روابط متداخلش 

با مسائل اجتماعی و حکومتی نیست. البتّه این رویکرد می‏تواند تضادّی با مواجهه 

و  باشد  نداشته  اسلامی  حکومت  تشکیل  امکان  همین‏طور  و  اجتماعی  مسائل  با 

با مسائل اجتماعی و هم‏چنین  همان‏طور که نشان داده شد، تجویزکننده‏ی مواجهه 

تشکیل حکومت توسّط فقیه نیز باشد؛ امّا این تجویز از باب قائل‏شدن تکلیف برای 

یّت آن و همین‏طور حقّ ولایت و زعامت سیاسی برای فقیه نیست؛ بلکه 
ّ
جامعه در کل

فین و در باب حکومت‏داری 
ّ
در باب مسائل اجتماعی از باب تعیین احکام کفایی مکل

ظ بر قدر 
ّ

از باب جواز تصرّف فقیه در امور مسلمین از باب امور حسبه و در نتیجه تحف

 محدودیّت‏های خود در اداره‏ی جامعه را نیز به همراه دارد.
ً
ن‏ها است که طبیعتا

ّ
متیق

2ــ 2. قائلین به مشروعیّت حکومت فقیه از باب ولایت

ه‏ی فقهی، فقیه را نایب عامّ امام معصوم )ع( دانسته و 
ّ
برخی از فقها براساس ادل

همان ولایتی را که برای امام معصوم )ع( در تشکیل و اداره‏ی حکومت قائل هستند، 

رایط نیز قائلند. نیابت عام در نظر ایشان شامل همه‏ی شؤونی است 
ّ

برای فقیه جامع‏الش

که امام معصوم برعهده دارد. تشکیل حکومت و رهبری سیاسی جامعه‏ی اسلامی نیز 

یکی از شؤون امام معصوم است که در عصر غیبت نیابت آن به فقها سپرده شده‏است. 

ق کرکی، )عاملى كرىك، 
ّ

ى، 1413، ‌4: 464( محق
ّ
ی، )حل

ّ
ق حل

ّ
فقیهان بزرگی همچون محق

1409، ‌1: 142( مرحوم نراقی، )نراقى، 1417: 536( و صاحب جواهر )نجفی، 1404، 40: 
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ه شهید سیّد 

ّ
18( بر این نظر بوده‏اند. در بین معاصرین نیز امام خمینی )ره(، آیت‏الل

محمّدباقر صدر و بسیاری از شاگردان ایشان که جزو مراجع و زعمای اصلی حوزه‏ی 

علمیّه‏ی فعلی هستند، )مکارم شیرازی، 1425: 447 -448 و جوادی آملی، 1388: 211-207( 

از جمله فقهایی هستند که بر این عقیده هستند.

ن‏سازی، مطالب 
ّ

در بین نظرات این دسته از فقها با توجّه به ملاک ظرفیّت تمد

قابل توجّهی وجود دارد که در این بخش به آنها می‏پردازیم. از جمله‏ی این مباحث 

حکومت  تشکیل  در  ولایت‏فقیه  سعه‏ی  مورد  در  که  دارد  وجود  اختلاف‏نظرهایی 

مطرح است. به این معنا که آیا ولایت‏فقیه تنها در ساحت اجرای احکام اسلامی معنا 

دارد یا در ناحیه‏ی تقنین و قانون‏گذاری نیز دارای ولایت است.

أ. ولایت در اجرا، ولایت در تقنین 

را  )ع(  معصوم  امام  غیبت  زمان  در  فقیه  توسّط  حکومت  تشکیل  که  فقیهانی 

بر  ولایت  جنس  از  را  جامعه  و  حکومت  به  نسبت  او  سرپرستی  و  دانسته  مشروع 

مؤمنین می‏دانند، نظرات مختلفی در مورد قلمرو این ولایت ارائه داده‏اند. ملاحظه‏ی 

ن اثبات ولایت برای فقیه در تشکیل و اداره‏ی 
ّ

نظرات ایشان نشان می‏دهد که قدرمتیق

حکومت، ولایت در اجرای احکام است؛ زیرا قاطبه‏ی ایشان معتقدند که فقیهی که 

حکومت تشکیل می‏دهد و به‏عنوان حاکم اسلامی به سرپرستی جامعه و حکومت 

در  س 
ّ

مقد شارع  نظرات  و  کند  اجتهاد  دینی  منابع  و  متون  در  باید  ابتدا  می‏پردازد، 

ابعاد مختلف زندگی اعمّ از امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاست داخلی و 

خارجی، منابع طبیعی، جنگل‏داری و... را استنباط نماید و در مرحله‏ی دوّم به اجرای 

)244 دقیق آنها بپردازد. )جوادی آملی، 1388: 

مقام  در  احکام  تزاحم  مسأله‏ی  اجرا،  مرحله‏ی  در  مشکلات  مهم‏ترین  از  یکی 

ف فردی 
ّ
ق خارجی است. در مواردی که در دایره‏ی احکام فردی و ناظر به مکل

ّ
تحق

ف است که مورد اهمّ را تشخیص 
ّ
تزاحم رخ می‏دهد، در برخی موارد این خود مکل

می‏دهد و در مواردی نیز فقیه می‏گوید که مورد اهمّ کدام است؛ امّا وقتی همین تزاحم 

صورت اجتماعی پیدا می‏کند، علاج آن و تشخیص اهمّ نسبت به مهم و در نتیجه 
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اجرای حکم اهمّ در مقام واقع تنها باید توسّط فقیه دارای مقام ولایت صورت گیرد. 

در غیر این صورت، جامعه دچار هرج‏ومرج و حکمرانی، دچار اختلال می‏شود. در 

این موارد، فقیه بدون این‏که تغییری در نفس احکام اهمّ و مهم بدهد، با در نظر گرفتن 

مصلحت عمومی جامعه‏ی مسلمین حکم اهمّ را تشخیص می‏دهد و در نتیجه حکم 

ف می‏نماید و حکم شرعی اهمّ را اجرا می‏کند. 
ّ
ت متوق

ّ
شرعی مهم را به‏صورت موق

)همان: 245(

از این موارد در مقام حکومت‏داری و اداره‏ی جامعه به میزان زیادی رخ می‏دهد. 

 قادر به اجرای 
ً
از این جهت، اگر فقیه چنین اختیار و ولایتی را نداشته باشد، اساسا

احکام اسلامی توسط حکومت نیست و در نتیجه جامعه‏ی اسلامی دچار بحران‏های 

دی می‏شود و حتّی غرض اصلی از تشکیل حکومت که اجرای احکام دینی بود، 
ّ

متعد

ق نمی‏شود. بنابراین، در این مرحله در بین کسانی که قائل به ولایت برای فقیه در 
ّ

محق

مقام حکمرانی هستند، اختلافی وجود ندارد.

امّا نکته‏ای که در بین طرفداران ثبوت ولایت برای فقیه در مقام حکمرانی موجب 

احکام  اجرای  در  بر ولایت  فقیه علاوه  آیا  که  این مسئله است  اختلاف شده‏است، 

اسلامی، ولایت در تقنین نیز دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا فقیه علاوه بر این‏که 

می‏تواند در مقام اجرا، زمینه‏ی اجرای احکام در جامعه را فراهم کند و بین موارد اهمّ 

و مهم تصمیم بگیرد، آیا خود نیز می‏تواند در کنار احکام اوّلی و ثانوی الهی حکمی 

را جعل کند یا تنها باید در دایره‏ی احکام جعل‏شده اقدام نماید؟

آیا  که  است  دیگری  به سؤال  پاسخ  این سؤال،  به  پاسخ  اصلی  زیرساخت  البتّه 

 در برخی موضوعات 
ً
اسلام در همه‏ی موضوعات مورد نیاز انسان حکم دارد یا اساسا

حکمی صادر نکرده و صدور حکم آنها را به خود انسان‏ها واگذار کرده‏است؟ برخی 

شارع  که  دارد  وجود  موضوعات  دایره‏ی  از  بخشی  که  معتقدند  صدر  شهید  مثل 

س درخصوص آنها حکمی انشا نکرده و صدور حکم در مورد آنها را به ولیّ‏امر 
ّ

مقد

ی اسلام و براساس مقتضیّات زمان به صدور حکم 
ّ
سپرده‏است که براساس اهداف کل

در مورد آنها اقدام نماید. ایشان این دایره از موضوعات را »منطقة‏الفراغ« نامیده‏است 

این محدوده  به  مربوط  مورد موضوعات  در  اختیار صدور حکم  که  است  معتقد  و 



/   سال دوم / شمارۀ هشتم / زمستان1402

84
است.  حکومت‏داری  امر  در  ولایت  دارای  که  شده‏است  گذارده  فقیهی  برعهده‏ی 

)380 )صدر، 1417: 

در مقابل، برخی از فقها معتقدند که هیچ موضوعی از افعال انسان‏ها نیست؛ مگر 

این‏که از جانب خدای تعالی حکمی برای آن انشا شده‏ )مکارم شیرازی، 1425: 509( و 

در لوح محفوظ برای همه‏ی موضوعات، احکام مخصوص آن جعل شده‏است. لکن 

س، برخی موضوعات به‏صراحت مورد اشاره قرار گرفته 
ّ

در مقام بیان توسّط شارع مقد

و احکام‏شان صادر شده و برخی نیز به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته و در ضمن 

اطلاقات و عمومات به آنها پرداخته شده و از این رهگذر احکام‏شان بیان گشته‏است. 

بنابراین، برعهده‏ی فقیه است که با به‏کارگیری روش استنباط، احکام مزبور را از منابع 

دینی کشف نماید و در اختیار جامعه قرار دهد و براساس آن عمل کند. )همان: 517(

 کسانی که قائل به منطقة‏الفراغ ـ محدوده‏ی ما لانص 
ً
در بین این دو دسته، طبیعتا

فیه ـ بوده و قائل به اختیار فقیه برای قانون‏گذاری در آن محدوده هستند، معتقد به 

ولایت در تقنین برای فقیه در کنار ولایت در اجرا نیز هستند؛ امّا دسته‏ی دوّم از ایشان 

 این‏گونه نیستند.
ً
لزوما

مقام  در  فقیه  برای  ثبوت ولایت  به  قائل  از یک‏سو  که  فقهایی  نظرات  مطالعه‏ی 

حکمرانی هستند و از سوی دیگر، نظریه‏ی منطقة‏الفراغ را نفی کرده و معتقدند که 

همه‏ی موضوعات دارای احکام خاصّ خود در لوح محفوظ هستند، نشان می‏دهد 

که برخی در عین حال معتقد به ولایت در تقنین برای فقیه نیز می‏باشند؛ ولی برخی 

دیگر معتقد به این حق نبوده و تنها ولایت در اجرا را در مقام حکمرانی برای فقیه ثابت 

ه مکارم شیرازی 
ّ
آیت‏الل و   )251 آملی، 1388:  )جوادی  آملی  ه جوادی 

ّ
آیت‏الل می‏دانند. 

)مکارم شیرازی، 1425: 515 -514( در این دسته قرار می‌گیرند. نتیجه‏ی نظرات این دسته 

از فقها این است که حکم حکومتی امری خارج از احکام اوّلی و ثانوی نیست و در 

نتیجه حکمی مجزّای از آنها که حاکم بر آنها باشد، نمی‏باشد. )مکارم شیرازی، 1427، 

3: 563( در نتیجه در نظر ایشان معنای مطلقه در عبارت ولایت‏مطلقه‏ی فقیه به‏معنای 

ولایت فراگیر در مقام اجرای احکام است و نه تقنین. )جوادی آملی، 1388: 251-248(
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در  تقنین  این‏که حقّ  عین  در  فقها  از  دسته  این  که  است  این  توجّه  قابل  نکته‏ی 

ی را از فقیه نفی می‏کنند، ولی قائل به ولایت و اختیار فقیه در وضع 
ّ
دایره‏ی احکام کل

ی لازم هستند و زمینه‏چینی لازم برای اجرای 
ّ
قوانین جزئیّه که برای اجرای احکام کل

ی را برعهده دارند، می‏باشند. )مکارم شیرازی، ناصر، 1425: 508(
ّ
احکام کل

در برابر این دیدگاه، فقهایی قرار دارند که علاوه بر ولایت در اجرا برای فقیه قائل 

معتقد  و  است  فقها  این  از  یکی  )ره(  خمینی  امام  هستند.  هم  تقنین  در  ولایت  به 

است که اگر ولایت فقیه در امر حکمرانی تنها در محدوده‏ی اجرای احکام اوّلی و 

ثانوی باشد، موجب تعطیلی حکومت و بی‏معنابودن آن می‏شود. )امام خمینی1389، 

)450  :20

احکام  خودشان  است،  حکومت  اداره‏ی  برای  که  احکامی  که  معتقدند  ایشان 

ی هستند که براساس ملاک مصلحت جامعه‏ی مسلمین و حکومت اسلامی 
ّ
مستقل

جعل می‏شوند و نمی‏توان گفت که این‏ها جزو احکام اسلام نیستند و در نتیجه در 

این است  ایشان  اوّل  ثانوی در دایره‏ی شرع قرار ندارند. دلیل  اوّلی و  عرض احکام 

ی برای فقیه که بتواند چنین قوانینی که از لوازم قطعی 
ّ

که حکومت و ایجاد چنین حق

هر  نتیجه  در  و  است  اسلام  اوّلیّه‏ی  احکام  جزو  نماید  وضع  است،  حکومت‏داری 

س بوده و در نتیجه در دایره‏ی 
ّ

قانونی که رهاورد این فرآیند است، مورد تأیید شارع مقد

احکام الهی قرار می‏گیرد )همان: 451( و از این جهت مخالفت با آن معصیت است.

در کنار این دلیل، دلیل دیگری نیز اقامه می‏کنند که پیامبر اکرم)ص( در بین مردم 

سه شأن داشت که عبارتند از: مقام نبوّت و رسالت، مقام ریاست و سیاست جامعه و 

مقام قضاوت. فقیه به غیر از مقام نبوّت و رسالت واجد دو شأن دیگر که برای تنظیم 

امور مسلمین لازم هستند و از این جهت از سوی خدای تعالی به پیامبر اکرم )ص( 

تفویض شده‏اند، می‏باشد. )امام خمینی، 1415: 106-105(

و  پیامبر)ص(  برعهده‏ی  بنابراین احکامی که در مقام ولایت و سیاست جامعه 

یعنی  اوّل  شأن  به  مربوط  که  احکامی  قبیل  از  شده‏است  گذارده  ولیّ‏فقیه  نتیجه  در 

ی است که قواعد 
ّ
سه است، نمی‏باشد و خود محدوده‏ی مستقل

ّ
مقام بیان شریعت مقد
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س بوده 

ّ
خاص خود را دارد. از آنجا که این دسته از احکام نیز مورد توجّه شارع مقد

و براساس آیات شریفه مورد اشاره، مورد امر الهی هستند؛ پس دایره‏ی احکام الهی 

به غیر از احکامی که در شأن رسالت و تبلیغ احکام الهی بیان شده‏اند و به‏لحاظ فنّی 

شامل احکام اوّلی و ثانوی می‏شوند، شامل احکامی که در مقام دوّم از سوی پیامبر 

احکام حکومتی  احکام،  این  نیز می‏باشد.  ایشان صادر شده‏است،  نائبین  یا  )ص( 

هستند که فوق احکام اوّلی و ثانوی بوده و تنها در مقام تزاحم بین آنها صادر نشده‏اند. 

)امام‌ خمینی، 1389، 20: 451-450(

ب. فقه اجتماعی و فقه حکومتی، رویکردهای غالب

نکته‏ی مهم درخصوص اندیشه‏ی فقهی این دسته از فقها که قائل به ولایت برای 

در  فقیه  معتقدند  که  آنجا  از  ایشان  که  است  این  ی حکومت هستند، 
ّ

در تصد فقیه 

ی توسعه‏یافته‏تری 
ّ

حکمرانی و اداره‏ی جامعه باید براساس فقه عمل کند، در نتیجه تلق

از فقه نسبت به فقه فردی دارند؛ چراکه رویکرد غالب آنها در استنباط و استظهارات 

فقهی براساس رویکرد اجتماعی و حکومتی است. زیرا حکمرانی آن هم در جوامع 

ف 
ّ
پیچیده‏ی امروزی دارای اقتضائات گسترده‏ای است که تنها با تمرکز بر فعل مکل

فردی و صرف‏نظر از مناسبات اجتماعی و حکومتی نمی‏توان به نیازهای آن پاسخ داد.

 اجتماعی و حکومتی است. نتیجه‏ی 
ً
از این جهت، رویکرد ایشان به فقه عمدتا

این رویکرد نیز این است که چه در مقام موضوع‏شناسی و چه در مقام حکم‏شناسی 

نظر قرار 
ّ

ه‏ی مناسبات و روابط اجتماعی و حکومتی موضوع و حکم مد
ّ
و بررسی ادل

می‏گیرد و تحلیل‏ها بر این اساس انجام می‏شود.

نتیجه‏گیری
مورد  نظامات  نیز  و  جامعه  اجزای  روابط  حدودوثغور  و  کیفیّت  نی 

ّ
تمد هر  در 

بر  مبتنی  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی،  نظام  از  اعمّ  جامعه  اداره‏ی  نیاز 

ن تبیین می‌شود. از آنجا که هریک از نظامات مورد 
ّ

جهان‌بینی و ایدئولوژی آن تمد

برخورداری  شود،  اجرا  و  مدیریّت  جامعه  حاکمیّت  توسّط  باید  جامعه  اداره‏ی  نیاز 
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نوع  بنابراین  می‏رود.  به‏شمار  ن‏سازی 

ّ
تمد اصلی  عناصر  از  کارآمد  سیاسی  نظام  از 

حکومت، نوع روابط بین مردم و حاکمیّت و بالعکس نوع مواجهه‏ی حاکمیّت با مردم 

ن به‏شمار می‌رود.
ّ

و نیز کیفیّت روابط بین انسان‌ها از مهم‏ترین شاخص‌های هر تمد

است.  فقه  برعهده‏ی  روابط،  این  از  بیان بخش عمده‌ای  اسلامی  دانش‌های  در 

بین  روابط  نبایدهای  و  بایدها  بیان  ل 
ّ

متکف خود،  کلامی  مبانی  بر  مبتنی  فقه  دانش 

انسان‌ها، نوع حاکمیّت و نیز الزامات اجرایی آن توسّط حاکم است و این به‏معنای 

که  فقها  از  برخی  اساس،  این  بر  است.  فقه  دانش  ن‌سازی 
ّ

تمد ظرفیّت  دارابودن 

زمان  در  فقیه  توسّط  مشروعیّت حکومت  به عدم  قائل  مبانی کلامی خود  براساس 

ن‏سازی جدید را از فقه مورد استنباط خود سلب می‏کنند.
ّ

 تمد
ً
غیبت هستند، عملا

در مقابل، کسانی که برای فقیه مشروعیّت تشکیل حکومت را قائل هستند، شرط 

بین  امّا  هستند؛  واجد  را  اسلامی  نوین  ن‏سازی 
ّ

تمد فرایند  در  عمیق  اثرگذاری  اوّل 

دسته‏ی دوّم نیز نوع رویکرد فقهی فقیه در استنباطات مهم است؛ زیرا فقیه در استنباط 

خود مبتنی بر قواعد استظهار و اصالت ظهور عمل می‏کند و در نتیجه رویکردهای او 

یّت دین و شرایط مکانی و زمانی 
ّ
ی‏اش از کل

ّ
که متّخذ از منظومه‏ی فکری او و نوع تلق

کنونی است، بسیار تأثیرگذار است.

در این ساحت، سه رویکرد فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکومتی در استنباطات 

ن از جامعه و 
ّ

قابل توجّه است که به نظر می‏رسد به دلیل ضرورت برخورداری تمد

حکومت، رویکرد اجتماعی و حکومتی رویکردهای مناسب‏تری برای نقش‏آفرینی 

فقه  به  قائل  برخی  نیز  استنباطات  به  رویکرد حکومتی  در  البته  فقه هستند.  نی 
ّ

تمد

نظام بوده و برخی نیز منکر آن هستند. کسانی که قائل به فقه نظام هستند، معتقدند 

آموزشی،  فرهنگی،  مدیریّتی،  سیاسی،  اقتصادی،  مختلف  نظام‏های  دارای  اسلام 

خانواده و... است که فقه نظام احکام مربوط به این نظام‏ها را بیان می‏کند، هرچند 

که برخی طرّاحی این نظام‏ها را نیز برعهده‏ی فقه می‏گذارند. طبیعی است که در میان 

نظام  فقه  با رویکرد  آن هم  و  اجتماعی ـ حکومتی  رویکردهای مطرح‏شده رویکرد 

نی برای فقه مناسب‏تر است.
ّ

برای ایفای نقش تمد
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فقیه  توسّط  حکومت  تشکیل  عدم‏مشروعیّت  یا  مشروعیّت  معیار  براساس  البتّه 

در زمان غیبت، برخی از فقها قائل به عدم مشروعیّت تشکیل حکومت دینی توسّط 

در  را  دینی  حکومت  تشکیل  مشروعیّت  که  هستند  فقیهانی  مقابل  در  هستند.  فقیه 

زمان غیبت می‌پذیرند. قائلین به مشروعیّت تشکیل حکومت دینی در زمان غیبت به 

چند دسته تقسیم می‌شوند: برخی حکومت فقیه را از باب تعمیم امور حسبه مشروع 

می‌دانند. این فقها یا بر مبنای جواز تصرّف فقیه در امور حسبه و یا بر مبنای ولایتی که 

فقیه در امور حسبه دارد، تشکیل حکومت را برای فقیه جایز می‏دانند.

برخی دیگر از قائلین به مشروعیّت تشکیل حکومت، مبتنی بر ولایتی که فقیه در 

زمان غیبت بر سایر مؤمنین دارد، تشکیل حکومت دینی توسّط فقیه را جایز و مشروع 

اختلاف‏نظرهایی  حکومت،  تشکیل  در  ولایت‏فقیه  سعه‏ی  مورد  در  البتّه  می‌دانند. 

مطرح است. برخی ولایت برای فقیه را تنها در ساحت اجرای احکام اسلامی مشروع 

دانسته و برخی در ناحیه‏ی تقنین و قانون‏گذاری نیز برای فقیه شأن ولایت قائل هستند.

در بین این نظرات، کسانی که قائل به عدم مشروعیّت حکومت در زمان غیبت 

نامشروع  را  حکومت  تشکیل  یعنی  ن 
ّ

تمد عنصر  اصلی‌ترین  که  آنجا  از  هستند، 

ن اسلامی ندارند. در میان موافقین مشروعیّت، 
ّ

ی در ایجاد تمد
ّ

می‌دانند، نقشی جد

تشکیل حکومت نیز قائلین به ولایت برای فقیه نسبت به قائلین مشروعیّت تشکیل 

ن‌سازی دارند. در میان قائلین 
ّ

حکومت بر مبنای امور حسبه ظرفیّت بیشتری در تمد

به مشروعیّت تشکیل حکومت مبتنی بر ولایت نیز قائلین به ولایت در هردو حیطه 

بقیّه‏ی نظرات در  و  ن‌سازی داشته 
ّ

را در تمد اثرگذاری  بیشترین  و اجرا  قانون‌گذاری 

قرار خواهد گرفت. مراتب بعدی 
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یان‌شناسی فقه تمد جر
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